
 

  3 ادبيات فارسي

 تمام معاني كدام واژگان صحيح است؟  -1

  : ناله كردن، نعره زدنويله كردنب)   ، سنجشمعيار، اصل هر چيز: ملاكالف) 

  كمان، وتر ةچلّ: زهد)   ج) دمان: مهيب، بزرگ، خروشنده

  ج ـ) د 4  ب  ـ) ج 3  ج ـلف ) ا2  د  ـ) ب 1

  شود؟  ترتيب به كدام واژگان مربوط مي به» كوبآهن ـزحل  ارةسي ـدرختي با چوب بسيار سخت  ـجنگي  جامة«معاني  - 2

  كوسـ كيوان  ـخدنگ  ـ) درع 4  كوس    ـبهرام ـ آبنوس  ـ) گبر 3  پتكـ بهرام ـ خدنگ  ـ) درع 2  پتك  ـكيوان  ـآبنوس  ـ) گبر 1

 معنا شده است؟  نادرسته چند واژ - 3

»عطـا  ـ معجـر (سـرپوش)    ـ آونـد (سـرير)    ـ موافق (همراه)  ـ اكراه (ناخوشايند داشتن امري)  لك (پايتخت) ـ ذوالجلال (صاحب عظمت) ـ   م
  »(گذشته) افكند پسـ (دهش) 

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  دو) 1

 كدامند؟ » وحيداسرارالتّـ ام  من زنده ـاخلاق محسني «نويسندگان آثار  - 4

   ر منومحمدبنـ معصومه آباد ـ ) حسين واعظ كاشفي 2  حسين واعظ كاشفيـ مرتضي آويني  ـر منو) محمدبن1

  رمنومحمدبنـ مرتضي آويني  ـ) حسين واعظ كاشفي 4  حسين واعظ كاشفيـ معصومه آباد ـ ر منو) محمدبن3

 در عبارت زير چند غلط املايي وجود دارد؟  - 5

تر نخواهيم يافت. نزديك او رويم تا كار  باشد. قاضي از او عادل ي نريزد و ايذاي حيواني جايز نشمرد و افطار او بر آب و گيا مقصور ميهرگز خون«
  ».اره بر اثر ايشان برفتمدو بدان رازي گشتند و من براي نضما فصل كند هر 

  ) سه 4  ) چهار 3  ) يك 2  ) دو 1

  رد؟ در كدام بيت غلط املايي وجود دا - 6

  ) چشمه از سنگ برون آيد و باران از ميغ / انگبين از مگس نحل و در از دريا بار 1

  ) ولي چون چرخ را با كس وفا نيست / به آخر غدر كرد اين را دوا نيست2

  ) چون بجهي از غضبش دامن حلمش بكشي / آتش سوزنده تو را لطف و كرم باره شود 3

  د دگري / گر بود عاري از امثال و بري از اشباح ) عقل غير از تو نديده است و نبين4

  تر است؟تعداد غلط املايي در كدام بيت بيش - 7

  رنده چو شير نر ارقند اندوه / هر كشتي غّ بيشة) بندر شود از كشتي چون 1

  روزه)) چون كه هست اين صوم، نقصان حيات هر سطور/ خاص شد بحرِ كمال معنيِ انسان، صيام(2

  سران سر و در نسب خيره اي خيرهدون / چون نه صفلة) پاي كي دارد با صحبت تو 3

  پاييستروم دستي / نهاده بر سر و خواري شكسته در  ز دست عشق تو هر جا كه مي) 4

  است؟ » تشبيه«و فاقد » حسن تعليل«كدام بيت داراي  - 8

  ه بر خوشبويي عنبر فزود آورد / روي گرم شعل ) مهرباني آب در جوي هنر مي1

  گسترَشتاز هندوي آشوب اش سيه و كوته است روز / از ترك ) چون موي زنگي2

  اند  اند / تا يك قدح به لاله مي ناب داده اش از داغ كرده ) عالم سيه به ديده3

  ) داني چرا نخفتم؟ تو پادشاه حسني / خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت 4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟  به» لوب معادله ـ استعاره ـ تلميحمجاز ـ اس«هاي  آرايه - 9

  تن / تو نور چشم وجودي در اين غبار مخسب تيرةالف) برآر يوسف جان را ز چاه 

  ب) هر كه چشمش بر چنان روي اوفتاد / طالعش ميمون و فالش مقبل است 

  ستان من است شمع شب گريةج) در سواد فقر از ملك سكندر فارغم / آب حيوان 

  سازد دهان زخم را / شكوه چون زور آورد نتوان لب اظهار بست بخيه مي د) جوش خون بي

  ) ج ـ د ـ ب ـ الف 4  ) ب ـ ج ـ د ـ الف 3  ) ب ـ د ـ الف ـ ج 2  ) د ـ ب ـ الف ـ ج 1

  هاي بيت زير كدامند؟  آرايه -10

  » ميان ما را شديم همچو ميانت نحيف و نتوان گفت / كه نيست با كمرت هيچ در«

  ) ايهام ـ استعاره ـ كنايه 2  ) جناس تام ـ تشبيه ـ ايهام تناسب 1

  ) تشبيه ـ تكرار ـ ايهام تناسب 4   نظير ـ تشبيه  ) اغراق ـ مراعات3

  درست است؟  تماماًمقابل كدام بيت  ةآراي - 11

  (تلميح ـ ايهام)  طالع ما گرگ باران ديده است ) تر نگردد از زر قلبي كه در كارش كنند / يوسف بي1

  شوم معمورتر چندان كه ويرانم كنند (تناقض ـ تشبيه)  ) هست بيماري مرا صحت چو چشم دلبران / مي2

  ديوانه گذشت (كنايه ـ اغراق)   ةنام) منه انگشت به حرف من مجنون زنهار / كه قلم بسته لب از 3

  (استعاره ـ تضاد)  ره بر ساخته هدهدي را پيك/  اي را طوق از زرساخته طوطي) 4



  ترتيب در عبارت زير كدام است؟  هاي وصفي و اضافي به تعداد تركيب -12

دانشجوي نوآموز مفيد نيست. گرينفيلد با ذكر اين تاريخ بـراي   استفادةاين مقاله چون از گستردگي دامنه و عمق زيادي برخوردار است، براي «
هـاي ديگـر    كند كه موقعيت اين شيوه در بررسي ادبيات نسبت به شـيوه  نادانسته كمك مي شناسي، تقريباً زبان حوزةنظريه در اين مبدأ ظهورِ 

  »مشخص شود.

  ) هفت ـ هفت 4  ) شش ـ هشت 3  ) شش ـ هفت 2  ) هفت ـ هشت1

  غيرساده وجود دارد.  جملة.....................  جز بهابيات  همةدر  -13

  معلقّ آن گوش و گردن است  ) گردن نهم به خدمت و گوشت كنم به قول / تا خاطرم1

  دمد در بوستان؟ / دوستان يا كاروان مشك تاتار آمده است؟  سوزند يا گل مي ) عود مي2

  شادي مخور / كز شفق رنگين به خون شد روي خندان صبح را  ةمغزان فريب خند ) چون سبك3

  غم دل ز ياد ما ببرد / نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد  بادة) اگر نه 4

  ابيات به استثناي ..................... صحيح است.  همةشده در برابر  ش كلمات مشخصنق -14

  اليه)  ما را (نهاد ـ مضاف ويرانةباشد روشني  جغدما را / ز چشم   ةخان چراغيبرگي  باشد ز بي ) نمي1

  نهاد ـ متمم) ما را ( دانةكرد آب و  مي صدفصيد بند ما / ز گوهر چون  صائبداشت  ) اگر درد سخن مي2

  ما را (مسند ـ مفعول)  دانةقراري  رساند بي گردد / به خرمن مي دل مجمر نمي بار) سپند شوخ ما 3

  اليه)مضاف ـما را (قيد  خانةدر،  حلقةنه / كه هست از چشم آهو  خيالانوحشيپا در خلوت  دزديده نفس) 4

  در كدام بيت متفاوت است؟» را«معناي حرف  - 15

 قرباني)ت شوم كه شمع افق را / پيش بميرد چراغدان ثريا (برخي) برخيِ جان1

  ) زهد پيدا، كفر پنهان بود چندين روزگار / پرده از سر برگرفتيم آن همه تزوير را 2

  ) گر من از سنگ ملامت روي برپيچم زنم / جان سپر كردند مردان ناوك دلدوز را 3

  سنبلم اندر خاطر / تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا  ) نگذرد ياد گل و4

  ؟ شود نميبلاغي ديده  شيوةدر كدام بيت  -16

  ) من تن به قضاي عشق دادم / پيرانه سر آمدم به كتاّب 2  رود آب  ) در باديه تشنگان بمردند / وز حلهّ به كوفه مي1

  عاشقان به رويت / چون روي مجاوران به محراب  ديدةاي  )4  روي تو خوابگاه سنجاب  ) خار است به زير پهلوانم / بي3

  ؟ شود نميمفهوم كمك جستن از انسان كامل از كدام بيت دريافت  -17

  ي دل  دل / كه خضر راه نجات است، استخاره اشارة بيروم قدمي راه  ) نمي1

  روم و همرهان سوارانند  ) تو دستگير شو اي خضر پي خجسته كه من / پياده مي2

  ايم  دهيم و ز راه اوفتاده رود مددي اي دليل راه / كانصاف مي ر از تو مي) كا3

  سفرم س / كه دراز است ره مقصد و من نو راه كن اي طاير قد بدرقة) همتم 4

  شود؟  از كدام ابيات دريافت مي» كل اناء يتَرشحّ بما فيه«مفهوم  - 18

  شود ساغر جدا  يگون به تلخي ميظرف نبود دل ز جان برداشتن / زان لب م الف) كار هر بي

  اش ماه است و بيرون آفتاب  ب) از رختَ آيينه را خوش دولتي رو داده است / در درون خانه

  شود  آيينه از عكس تو گلگون مي چهرةمن چون چراغ /  سينةج) چون نسوزد دل درون 

  ند كار كيست د) كار عاشق نيست غمازي ولي حال مرا / هر كه بيند اين چنين آشفته، دا

  كني؟  هـ) رنگ شكسته را به زبان احتياج نيست / صائب عبث چه درد خود اظهار مي

  ) الف ـ هـ4  ) د ـ الف 3  ) ب ـ ج 2  ) هـ ـ د 1

  با كدام بيت تناسب دارد؟ » سرير ملك عطا داد كردگار تو را / به جاي خويش دهد هرچه كردگار دهد«مفهوم بيت  -19

  كند گردون، سزاواريم ما  ايم / هرچه با ما مي ه، جوشن كردهاش را از خدنگ آ ) سينه1

  ؟ زار كني تا به كي گلستان طرح غير / به شوره سينة) به داغ عشق سزاوار نيست 2

  بايد شدن  ) ملك دل را ياد مردم لشكر بيگانه است / صائب از ياد خدا غافل نمي3

  نه و خضر، آب حيوان يافت ) به هر كه هر چه سزاوار بود بخشيدند / سكندر، آي4

  ابيات زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ - 20

  چون بتابد آفتاب معرفت / از سپهر اين ره عالي صفت«

  »هر كسي بينا شود بر قدر خويش / بازيابد در حقيقت صدر خويش

  هامغز را بالانشينيتر كن كه در بحر گران لنگر / سبك دارد كف بي) تلاش صدر كم1

  هي كه خبر يابي از خود ز نگار خود / الاّ ز وجود خود بيزار نبايد شد) خوا2

  ) هر كه عاشق شناسد از معشوق / قوت عشق او به غايت نيست3

 ) نقد باشد اهل دل را روز و شب / در مقام معرفت، ديدار او4

 

  



 تر است؟به كدام بيت نزديك» خور شويخواب و خويش دور كرد / آن گه رسي به خويش كه بي مرتبةخواب و خورت ز «مفهوم بيت  -21

  گشت دل و آرام و خواب و خور ميشق بيزيست / ز ع) ز بخت بي ره و آيين و پا و سر مي1

  ) هر كه مقصود و مرادش خور و خواب است از عمر / حيواني است كه بالاش به انسان ماند2

  ت سفر نباشدمني رسيدي دگرأ) شب و روز رفت بايد قدم روندگان را / چو به م3

  ف خورد و خواب شودربه داد من برس اي عشق بيش از اين مپسند / كه زندگاني من ص) 4

 در كدام بيت آمده است؟» لب به دندان گزيدن«مفهوم كنايي عبارت  - 22

  نمايي و خلايق نگرانتنمايم به هواداري رويت / كه تو انگشت) نه من انگشت1

  نما را أمل كند اين صورت انگشت/ چون ت ) سر انگشت تحير بگزد عقل به دندان2

  ) هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد / با صد هزار حسرت از اين جا روان شود3

  ديده چند ببيند جمال دوستز مردمك ديده بارها / كاين شوخ) رشك آيدم 4

 ب معنايي دارد؟با كدام بيت تناس» چون نداري ناخن درنده تيز / با ددان آن به كه كم گيري ستيز«بيت  - 23

  ) هر آن كهتر كه با مهتر ستيزد / چنان افتد كه هرگز برنخيزد1

  ) دو عاقل را نباشد كين و پيكار / نه دانايي ستيزد با سبكسار2

  عقل تيز پنجة) هوا و هوس را نماند ستيز / چو بينند سر3

  ) اگر دشمني پيش گيرد ستيز / به شمشير تدبير خونش بريز4

 متفاوت است؟مفهوم كدام بيت  - 24

  هر دو سرا عرصةشناس آمد تو را / دوست پر بين ) ور دو چشم حق1

  ) نفس را مركب مساز و با مراد او مرو / همچو خر در گل بماند گرچه اصلش توسن است2

  ) نور ذره ذره بخش هر دو كون / آفتاب طلعت زيباي توست3

  تراني كو؟ان لن) فتاده بر دو جهان پرتو تجليّ دوست / صفير بلبل بست4

 كدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي دارند؟  - 25

 ) در پيشگاه اهل خرد نيست محترم / هر كس كه فكر جامعه را محترم نداشت1

  هر كه سحرخيز گشت و فكركننده / راحت مخلوق جست و رحمت خالق 

  د جم نداشت ) با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشي2

  ايم  دل خود در جهان خاك / جايي كه ما نفس به فراغت كشيده گوشةبوده است 

  اي كاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است ) جامه3

  تربت پارس چو جان جسم تو در سينه فشرد / ليك در خاك وطن آتش عشقت نفسرد

  ت اجانب آباد / ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن استاي كاو شود از دس ) خانه4

  افتاده به زحمت وطن از كيد اجانب / اين گوهر پر شعشعه در كام نهنگ است


